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 چکیده

در خصوص رابطه دین و فلسفه  رشد رام دیدگاه ابنایهدر این مقاله سعی کرد
 بیان کنیم و در وهله فصل المقال فی ما بین الحکمه و الشریعهبا تکیه بر کتاب 

 . به عقیدهکنیمقرون وسطی اشاره  رشد بر فلسفهبعد به چگونگی تاثیر نگرش ابن
راه  رشد با ارائهرشد میان وحی و عقل هیچ تعارض واقعی وجود ندارد، ابنابن

کند. او با بیان روش هاي ظاهري وحی و عقل را رفع میمند تعارضمانحلی سا
کند که وحی و عقل  مکمل هستند نه در اصولی تاویل آیات وحیانی، اثبات می

 عقلی و استدلالی دارد. در قرون رشد شالودهتعارض با یکدیگر. این روش ابن
ترین تفسیر طو را دقیقرشد از ارسرشدیان، تفاسیر ابنوسطی گروهی به نام ابن

رشد دانستند؛ دیدگاه این گروه در خصوص عقل و وحی نیز تحت تاثیر نگاه ابنمی
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تعارض عقل و وحی و راه حل آنها را  رشدیان به مسئلهکلیسا نگرش ابنبود. اما 

  آنها داد.          عنوان حقیقت مضاعف را به عقیدهنقد و محکوم کرد و 
  

  .رشدیان، قرون وسطیرشد، عقل، دین، ابنابنواژگان کلیدي: 
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   رشدابن از قبل فلسفه  و دین ارتباط تاریخی پیشینه
د. اما میان دین و فلسفه از حیث موضوع و غایت، مشترکات زیادي وجود دار

 سازگاري یا ناسازگاري آنها در هر دوره تاریخی چهره خاصی به خود گرفته مسئله
دین و فلسفه و گاهی در چهارچوب مباحثی مانند تعیین  است. گاه با عنوان رابطه

 هايبحث تریناست. به این دلیل عمدهگر شدهحدود عقل یا رابطه عقل و ایمان جلوه
   این. استبوده عقل و ایمان یا فلسفه، و بین دین رابطه بحث الهی، ادیان متفکران

 با دینی نسبت میان تعالیم هرگز از دغدغه فکر دینی که دارد این بر دلالت خود امر
تلاش فیلسوفان متدین همواره بر این  است. از سوي دیگر نبوده فارغ فلسفی هايآموزه

  .را برطرف سازند هوممو یا موجود تغایر یا تعارض این بود تا به نحوي
 گشود، را حکمت و شریعت بین تقریب باب شودمی که ادعا فیلسوفی اولین 
 این. داد ارائه) ع(موسی حضرت شریعت از عقلی که تأویلی بود اسکندرانی فیلون
 در را فراهم کرد که مدرسی فلسفه زمینه و یافت کلیسا ادامه اولیه آباء توسط روش

  ).26: 1992رسید(فخري، خود وجبه ا میلادي سیزدهم قرن
 عقل را و دین بین ارتباط بحث که بودند کسانی اولین معتزله اسلامی، فرهنگ در
 کندي .کرد عقلی تأویل را باید عقل مخالف شرعیات که شدند معتقد و کردند مطرح
 دو هر گفت که و نمود توجه کلام و فلسفه حدود به که بود مسلمانی فیلسوف اولین

 قول وجود فارابی با. دارند اختلاف هم با شکل در فقط و هستند واحد حقیقت دنباله ب
 بود؛ معارف شرعی فلسفی و عقلی تأویل به قائل حکمت، و شریعت سازگاري به

. دهندمی خبر واحدي حقیقت از دو، هر وي حکمت و شریعت به اعتقاد کهچنان
 معتقد و بود فلسفه و دین ینب تام جدایی و فصل به قائل سجستانی ابوسلیمان منطقی

 از سیناابن. دارد فرق هم با این دو نفوذ منطقه و رسیدن وسیله غایت، که طبیعت، بود
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 شده طرح مختلف صورت به دو که دانستمی یک حقیقت را عقل و دین آنجا که

 کند ارائه تفسیري دین از و کند ایجاد تقریب دو این بین تا نمود تلاش فراوان است،
 فیلسوفان فلسفه به سبک و دین بین توفیق با باجهابن. گردد سازگار عقل قطعی با که

 نیز فیلسوفان سایر .است یکدیگر از این دو فصل به قائل و ندارد همدلی شرقی عالم
  .)30-27همان: (اندپرداخته مسئله این به به نحوي یک هر

  
  الفصل المق رشد در کتابابن نسبت دین و فلسفه دراندیشه

یا کوردواي اندلس،  1رشد در قرطبهرشد معروف به ابنبناحمدبنابوالولید محمد
پایه نامدار و بلند عالمان و در خاندانی از به دنیا آمد اسلامی، از مراکز مهم تمدن یکی

 احمدبن محمدبن پدربزرگش .بود پرورش یافت و محیطی که مهد علم و فقاهت
و داراي  شهر قرطبه جامع مسجد و امام 3القضاتقاضی، 2رشد، ابوالولید احمدبن

نیز فقیه و  ،احمد، ابوالقاسممحمدبناحمدبن پدرش. بود مالکی فقهدر  هاي مهمینوشته
رشد از نوع سنتّی با تربیت اولیه ابن). در واقع 14: 1389(یوسفیان،بود قرطبهقاضی 

رشد در ). نشو و نماي ابن291: 1372محوریت علوم زبانی و فقه وکلام بود(فخري،
دینی اندیشهی او را  لوم فقهی شکوفا نمود، و کفهچنین فضایی ذهن او را در زمینه ع

  تر کرد.سنگین
دین و فلسفه، یا عقل و وحی، در هر دینی کم و بیش مطرح است.  مسالهی رابطه

بدون توجه به امور  عقل ارزش، و فاقد عقلی رویکردي از برخورداري بدون دین
 دین با عمیق و نزدیک پیوند مدید هايمدت تا غرب فلسفه است. تهی وحیانی میان

میان  رشد و در روزگاران مقدم بر آن در صدر مسیحیت، رابطهداشت. اما در عصر ابن
آمیز بیان دانستند، بلکه اغلب پرتعارض و جدالآمیز نمیایمان و عقل را آرام و صلح
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کردند. در واقع افراد بسیاري که غالبا متفکران دینی مهمی هم بودند، مدعی شدند می
) و تنها وجه 70: 1376که ایمان و عقل به هیچ وجه با یکدیگر سازگار نیستند(پترسونو،

دانستند: براي نمونه جهان در هستی اشتراك فلسفه و دین را در نوع پرسش آنها می
خواستند خود را گزینی میخود چیست و چگونه است؟ برخی از فیلسوفان نیز با میانه

رشد هم دارند. ابنشم فقها و رجال دولتی در امان نگههاي متعصب و خاز آسیب گروه
با قرار گرفتن در چنین موقعیتی در پی بیان رویکردي متناسب با موقعیت خویش بود. 

بخشد، این کند و به او جایگاه ویژه میرشد را در مبحث دین و فلسفه برتر میآنچه ابن
از ساز و کار دین و  است که او به دلیل منصب قضاوت، درك اجتماعی بالایی

  مناسبات آن با طبقات و اصناف و مراتب مردم دارد.  
دیـن و فلسـفه،    رشد در پی پاسخ به رویکردهاي مختلف در خصـوص رابطـه  ابن

 ـ دین و فلسـفه حفظ هویت ویژه از این تالیف،  رشدابن هدفدست به تالیف زد.  د، وب
 يو از سـو  کنـد معـین   را ن ایـن دو بی مرز سووجود آورد که از یکتا این امکان را به

و  فیلسـوف اولین رشد ابن. دندر مورد یکسان بودن هدف هر دو استدلال ک ددیگر بتوان
قلـم   دسـت بـه  مند سامانو دین و فلسفه به صورت مدون  که درباره بود فقیه مسلمان

   رشـد ابـن . دنبـال کـرد  این رویکرد را باید در شخصیت فقهی و فلسـفی او   ریشه برد.
هـا و  دار بـود و نیـز طعـن   زمان با کار در فلسفه ارسطویی مقام فقاهت را نیز عهـده هم

به صـورت جـدي   ایرادهایی که بر فلسفه وارد می شد او را برانگیخت تا این مقوله را 
  .پیگیري کند

بعد از حمد و ستایش خداوند، هدف خویش را از  فصل المقال،رشد در خود ابن
  کند:یان آغاز مینگارش کتاب با این ب
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غرض از این گفتار این است که به وجهی شرعی و از راه استدلالات مستند به 
دلیل شرعی بررسی نماییم که آیا توجه و ورود به فلسفه و علوم منطقی در اثبات و 
استناد مسائل شرعی از لحاظ شرع مباح است یا حرام و یا مأموربه، به امر استحبابی و 

  ).29: 1358رشد،یا وجوبی آن(ابن
شان، نیازمند معرفت و وي بررسی فلسفی موجودات جهان را از منظر صانع

داند و از طرفی به ترغیب آدمی توسط دین براي شناخت جهان اشاره کرده شناخت می
شود شرعا واجب آنچه نام فلسفه و منطق بر آن اطلاق می«گیرد که: و چنین نتیجه می
آن متوجه به نظر در  رع مردم را از راه عقل و به وسیلهکه شو این» یا مستحب است.

است، امري است روشن و آیات است و شناخت آنها را خواستهموجودات جهان کرده
، و این آیه نص بر »فاعتبروا یا اولی الابصار«است مانند: بسیاري در این باب آمده

توامان. و مانند آیه: باشد و یا عقل و شرع کار بردن قیاس عقلی محض میوجوب به
و این آیه نص بر  4»فی ملکوت السموات والارض و ما خلق االله من شیء ااولم ینظرو«

  ).29: 1358شد،تحریض مردم است بر نظر در همه موجودات عالم(ابن
، 7هاي دیگرو آیه 6غاشیه سوره17و آیه 5انعام سوره 75 رشد با اشاره به آیهابن

-داند که داراي این نوع معرفت است(ابنز جمله کسانی میحضرت ابراهیم(ع) را ا

). این گفته حاکی از ضروري دانستن توجه عقلی به موجودات جهان 29: 1358 رشد،
ترین نوع قیاس عقلی، یعنی برهان، است. و این توجه عقلی بایستی از طریق کامل

شناختن انواع رو هر کس در پی شناخت جهان و خداي آن است، صورت گیرد. از این
هاي جدلی و خطابی و مغالطی ها براي او ضروري است و باید در تفکیک قیاسقیاس

و از لحاظ شرعی بر هر مومنی واجب است در نظام موجودات  و.. از یکدیگرقادر باشد
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). پس نظر در قیاسات عقلی و انواع آن شرعا واجب است به 31عالم بیندیشد(همان:
  ).33هاي فقهی واجب است(همان:سات و استنباطهمان سان که نظر در قیا

هاي دیگر بیان شده، یعنی هایی که توسط مذهبرشد استفاده از قواعد قیاسابن
  دهد:داند، و ادامه میشناخت صانع از طریق مصنوع، را مباح می

  پس واجب است بر ما که به کتب آنـان مراجعـه کـرده آنچـه را در ایـن ابـواب       
آنها درست بودند دربست بپذیریم و اگـر   ر و توجه قرار دهیم. اگر همهاند مورد نظگفته

در بین آنها مطالب نادرست و یا خطائی بود بدان اشاره نموده اشـتباهات را بنمـاییم و   
هنگامی که از بررسی در کتب قدما فراغت یافتیم ... در آن هنگام بر ما واجب خواهـد  

جسـتجوي در آنهـا را طبـق مـوازین و     شد که خود بحث در موجودات و بررسـی و  
  ).35ایم شروع نماییم(همان:روشی که از شناخت قیاسات برهانی از کتب قدما آموخته

وجود تواند بهتنهایی نمیقواعد عملی را یک فرد به رشد همهچون به نظر ابن
آورد چه برسد این قواعد مربوط به حکمت باشد، پس نظر در آثار قدما شرعا واجب 

. زیرا آن چیزي که هدف آنها بوده صرفا همان هدف و خواست دین است که است
است. کسی که مردم شایسته و اهل نظر را از ها را به شناخت آن ترغیب کردهانسان

است. زیرا تنها این آثار باز دارد در واقع، مردم را از معرفت به خدا باز داشته مطالعه
  ). 37شود همین راه است(همان:راه نظري که به شناخت خدا منتهی می

  گوید: هاي احتمالی آثار قدما چنین میرشد در مورد زیانابن
آنهـا، بنـابراین آنچـه     هاي ناشی از امور مذکور، امري عرضی هستند نه ذاتیزیان

شـود نبایـد ممنـوع    هایی که بالعرض وارد بر آن مـی زیان ذاتا سودمند است به واسطه
  ).38(همان: 8شود



  78                  97زمستان / 55م/شماره پیاپی دههف/ سال )19فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی 

 
بردن هدف خویش از علوم و معارف پیشینیان ر هر صورت، باید براي پیشپس، د

استفاده کرد، زیرا زیان آنها در حاشیه است و آسیبی به اصل هدف ما نخواهد زد. در 
گیرند، و حقیقت همه علوم و معارف منشأ الهی دارند، و در باطن در یک طیف قرار می

  گردد.برمی هاتفاوت در علوم به تفاوت در نوع انسان
  از آنجا که شناخت خدا و موجودات در سرشت هر فرد وجود دارد، برخی از 

اي از راه گفتار جدلی همان معرفت را حاصل کنند، پارهراه برهان معرفت حاصل می
کنند که اهل برهان از طریق برهان، و گروهی دیگر نیز از راه گفتار خطابی همان می

او  پذیرد که استعداد نهفتهیرا طبیعت هر انسانی آن را مینمایند. زمعارف را حاصل می
است و از سه راه برهان، جدل، است و شریعت نیز موافق با طبع آدمیان سخن گفته

  ).39است(همان:خطابه، دعوت به معرفت کرده
دانـد.  هاي وصول بـه معرفـت مـی   رشد شریعت محمدي را شامل همه این راهابن

شریعت بر حق است و همواره مردم را به شـناخت و نظـر در    چون دستورات و  قوائد
خواند که نتیجه آن معرفت و شـناخت حـق و حقیقـت اسـت.     موجودات جهان فرا می

یابیم که نظر در اصول اسـتدلالات و بـراهین بـه مخالفـت دسـتورات و      بنابراین درمی
لکـه موافـق و   باشد و بگاه حق مضاد حق نمیاحکام شرع منتهی نخواهد شد زیرا هیچ

  ).  40گواه آن است(همان:
هـاي  گوید هرگاه توجه بـه اصـول برهـان   رشد میبعد از روشن شدن این امر، ابن

مذکور موجب نوعی از شناخت درباره موجودي از موجودات شود، یکی از دو وضـع  
عنه شارع باشـد و از طریـق   که آن موجود معین مسکوتوجود خواهد داشت، اول این

که شرع آن را شناسانده باشد. اگر از نـوع اول  اخته نشده باشد، دوم ایننص شرعی شن
احکام  عنه شارع است که تعارضی در معرفت وجود ندارد و به منزلهباشد که مسکوت
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و  تواند مطابق با موازین قیاسی حکم آن را استنباط کنـد مسکوت عنه است که فقیه می
صورت، نیز دو وضـع خواهـد داشـت، اول     آن سخنی دارد در این اگر شریعت درباره

که ظاهر شریعت و بیان او موافق با همان حکم و شناختی است که از طریق برهـان  این
کـه  کند. دوم ایـن است همان را عینا برهان ثابت میاست و آنچه شرع گفتهحاصل شده

 ـمعرفت حاصل از ظاهر شرع مخالف باشد با آنچه برهان افاده می ع اول کند. هرگاه وض
باشد باز سخنی نیست و هرگاه شق دوم باشد یعنی ظاهر شرع موافق بـا آنچـه برهـان    

کند نباشد، در این صورت باید متوسل به تاویل شد. معنی تاویل این است که ثابت می
باید مدلول الفاظ شرع را از معـانی حقیقـی عـدول داد و متوجـه معـانی مجـازي آن       

  )  41-40کرد.(همان
 را در ادامه شود و شرایط و ملزومات آنین بیان  وارد بحث تاویل میبا ارشد ابن

از آنچه در این آورد، که در بخش بعدي به گزارش آن خواهیم پرداخت. کتابش می
 و فلسفه میان ارتباط درباره رشدآمد این است که ابن فصل المقالبخش از گزارش 

ها نازل شده است، و دایت همه انسانشریعت براي ه که کندمى اشاره نکته این به دین
 به ما اگرآورد. شناخت جهان امري است که هر کس بر حسب استعدادش، به دست می

 قرآن تنها نه که شویممى متوجه آنها به توجه با داریم، اعتقاد شرع دستورات و هاآموزه
 عقل راه از را ممرد شرع کهاین . اما9شماردمی واجب را آن بلکه داند،مى مباح را تعقل

 خواسته، را آنها شناخت و است کرده جهان موجودات در نظر متوجه آن وسیله به و
 وراندیده اى پس: «مانند دارد؛ وجود باب این در بسیارى آیات و است روشن امرى

 و عقل یا و محض عقلى قیاس بردن کار به وجوب بر نص آیه این و »گیرید عبرت
 مستلزم و بوده جهان این غایى تحلیل فلسفه،: کندمى تصریح او .است هم با شرع

  .است جهان خالق به معرفت
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وي معتقد است غزالی حدود دین و فلسفه را رعایت نکرده و با این کار هم به 

در سینا ابن شیوهحتی رشد ابن). 67: 1358رشد،فلسفه و هم به دین خیانت کرده(ابن
همواره، قولی بین را ه متکلمین و قول او همان شیو برخی مسائل دین و فلسفه را

او در کتاب ). در همین راستا 12- 11: 1387رشد،داند(ابنمیها و متکلمین مشائی
و شیوه ، »دلایل غزالی پشتوانه برهانی ندارند« :نویسد، می10تهافت التهافت دیگرش،

). 15: 1387،رشد(ابنبه مرتبه یقین نیست یفلسف يآنها در استدلال، رساننده قضایا
که غیر برهانی اینرشد این روش را به دلیل ها بیانگر آن است که ابناین گفته همه

رشد، نشان از آن دارد که او به دنبال پذیرد. نپذیرفتن این روش از سوي ابناست، نمی
، تفاوت بسیار هافیلسوفان مسلمان دیگر و روش متکلماست که با روش  یبرهان یروش
  .دارد

رشد هویدا دین و فلسفه در افکار ابن ین بیان ارتباطی تنگاتنگ در دو حوزهبا ا 
رشد، چه تألیفات او و چه ابن آثاربه هنگام خواندن شود. در چگونگی این ارتباط می

 نقدکند، که بر آثار ارسطو نوشته است، آنچه بیش از همه جلب توجه می یهایشرح
؛ نه نفی وجود ارتباط استمشابه آنها  استدلال ةشیوهر نوع ا و همتکلمین و روش آن

رشد شد نمونه واضح از بیان روش متفاوت ابن آنچه گفته .دین و فلسفه و نه نقد دین
  دهد. با متکلمین در برخورد با مسائل دین و فلسفه را نشان می

اند. رساند و لذا ضرورىوى معتقد است که شرایع مردم را به سعادت مىبنابراین 
 چرا که  ،یعنی با حکمت،نشأت دیگر فقط با فضایل نظرى و پس از آن، با عملىو 

یابد و فضایل اخلاقى با شناخت حاصل بنابراین سعادت با فضایل اخلاقى کمال مى
  . و این حاکی از لازم و ملزوم بودن دین و فلسفه است.شودمى
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 تشریع -الف دین و فلسفه چنین است ارتباطرشد در باب چکیده استدلال ابن
 - نظر فلسفی و برهانی از دستورات و واجبات شرع است. ج -است. ب حق حقیقت

حق ضد حق  -پس نظر فلسفی (فلسفه) حق است. هـ -واجبات شرع، حق است. د
نیست بلکه موافق و گواه آن است. پس فلسفه ضد شریعت نیست بلکه موافق با آن 

  .است
به طور طبیعی سه  هاانسان کهبا بیان این فصل المقال،رشد در بخش مهمی از ابن

دلایل خود را در راستاي باورهاي خود مبنی بر حقیقت عقل و وحی   هستندگونه 
دهد که، این سه گروه مردم، از جهت فهم و تلقی مطالب یکسان اینگونه ادامه می

دلیل نیستند؛ یک دسته از ایشان که اهل برهانند براي قبول مطلبی همواره خواستار 
منطقی و قطعی هستند تا از مقدمات ضروري به نتایج ضروري قطعی برسند. اما دسته 

کنند. دسته سوم کسانی هستند ها هستند که به دلایل مشهود و محتمل اکتفا میدوم آن
  شوند.که به دلائل خطابی یعنی مقبولات و مظنونات و حتی متخیلات قانع می

دسته نخست است و نباید آنها را حتی براي دسته  به نظر او تاویلات برهانی ویژه
 باشند بیان کرد تا چه رسد به عامه مردم و آنان که از نوع دستهدوم که جدلیون می

باشند بیان شود، سوم هستند. و هرگاه از این تاویلات براي کسانی که اهل برهان نمی
ز حد فهم و درك عامه ویژه آن نوع تاویلاتی که صرفا برهانی است، چون خارج ابه

شود؛ هم کفرگوینده است و از حدود طرق معارف مشترك فراتر است، منجر به کفر می
باشند در مورد آن گونه از و هم کفر شنونده. پس باید با افرادي که اهل برهان نمی

آن ظاهر در خور  11ظواهر که از لحاظ مفاد مورد ابهام و ایراد است و از طرفی فهم
شود که این امور از متشابهات است و تاویل آن را به جز خدا نیست، گفتهتاویل هم 
  ).76-75داند(همان:کسی نمی
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بدین ترتیب، هر زمان که میان متن دینی با مطالبی که با برهان ثابت شده، اختلافی 
روي بدهد براي از میان بردن اختلاف باید فقط اهل برهان آن متن دینی را تفسیر 

مردم باید  در حقیقت وجوب تاویل محدود به این جماعت است و بقیهفلسفی کنند. 
خاطر سطوحی همان ظاهر کلام الهی را حق بدانند. در واقع این مباحث و متون دینی به

هاي دینی دو معانی گزاره ابر همین مبن است.از اندیشه در میان اصناف مردم مطرح شده
(براي معناي باطنی یا تأویلی و دیگريبراي عامه  معناي ظاهري ییک است،سطحی 

                                                                                                                             .اهل حکمت)
هاي ارسطو را تقلیل داد به سه نوع اصلی: برهانی، رشد استدلالبر این اساس، ابن

جدلی و خطابی؛ و برهانی را با روش فیلسوفان، جدلی را با روش متکلمین و خطابی 
ستدلال متغایرند اما متضاد نیستند. نتایج را با روش عوام همسو کرد. این سه نوع ا

  ها مغایر نیست بلکه فقط صورت بیان مطالب متفاوت است.حاصل از این روش
فهم و رسیدن به  رشدطور که اشاره کردیم ابنبراي رسیدن به نتیجه مطلوب، همان

همین  هبداند و می یعنی اهل برهان هاي فیلسوفانمعناي تأویلی آیات قرآن را از ویژگی
 خواندداند و عامل کفر آنها میو بیان آن را به عامه مردم ناروا می کندمعنی حمل می

سردرگم کرده و مسئول گمراهی او مخاطب ظاهرفهم را  و )،68- 67: 1358رشد،(ابن
کند؛ بیان میرا مطالب فلسفی  آزادانههاي منع بیان یکی از علت ،. بدین ترتیبشودمی

هاي برهان ثبت شوند و مورد نه مطالب این است که فقط در کتابگون اینأیعنی ش
  بحث قرار گیرند. 

رشد در ارتباط با هماهنگ ساختن دین و فلسفه، با در نظر گرفتن تمام وجوه ابن
هاي متناسب هر دسته و از طرفی شرایط حاکم بر تاویل و هاي مردم، استدلامانند دسته
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قیقت جاري در دین و عقل، روش نویی را در تاویل با کننده، با واحد دانستن حتاویل
  فلسفی متناسب با دین، براي اولین بار طرح کرد. رعایت محدوده

  ها نبایـد در هـیچ دوره و مـوقعیتی حـق داوري نهـایی دربـاره       در حقیقت انسان
همه مسائل مربوط به نتایج و فروع و مصادیق دین و فلسفه را بـه خـود بدهنـد، زیـرا     

 هـا گسـترده  زمان ي است که براي همهها و ابعادهاي حیات معقول داراي سطحمصداق
  است.

  
  دین و فلسفه در قرون وسطی

اي است که براي فهم فلسفه در قرون وسطی به اندازه دین و فلسفه تنیدگیهم در
قرون وسطی باید الهیات مسیحی را و براي فهم الهیات مسیحی باید فلسفه را 

، اوج قرون وسطی) (یعنی سده مربوط به قرن سیزدهم هايشتر کتاببیفراگرفت. 
ناپذیر است. در اند که در آنها معقول از منقول انفکاكهمواره مجموعه هاي کاملی بوده

این  توان یافت،ها هرچند میان فلسفه و الهیات تمایزي کمابیش آشکار میاینگونه کتاب
  .)78: 1378،ژیلسونهرگز از یکدیگر جدا نیستند(دو 

بهترین دانشـجویان آن عصـر بـه    این درهم تنیدگی به این دلیل وجود داشت که، 
هنرهاي آزاد در واقـع بـه    در حدود قرن سیزدهم دانشکده پرداختند.می الهیات تحصیل

ارسـطو   بـه  در دانشگاه پاریس دانشکده هاي ایناستادیک گروه فلسفه تبدیل شده بود. 
 تعـالیم  ایـن  بـه  اصحاب کلیسا آغاز، همان از اما دادند،می نشان دزیا علاقه او تعالیم و

  .اي نداشتندبینانهنگاه خوش
ها از سوي کلیسا، بـا ورود فلسـفه مشـاء در تعـالیم دانشـگاه پـاریس       با مخالفت

). و از اوایل قرن سیزدهم 245: 1377وحدت فرهنگ قرون وسطائی از بین رفت(برهیه،
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عملا شروع شد و برخی از مسیحیان گناه این حملات را بـر  هاي دینی بود که شکاکیت

اي از تفکـر آزاد بـود، بـه    گردن مسیحیان روشنفکر انداختند. دامنه شکاکیت که نتیجـه 
شد. عـلاوه بـر فلسـفه ارسـطو،     اي گسترش یافت که تمام ادیان آسمانی را شامل گونه

داده ارسطو بـه دسـت   لسفهرشد) از فتفسیري که شارحین مسلمان (و در راس آنها ابن
ترین تعالیم مسیحی نیز سازگار نیامد، و ایـن امـر نیـز اوضـاع را     بودند، حتی با ابتدایی

رشـد  هاي ابنتر کرد. تا آنجا که در قرن سیزدهم روحانیان مسیحی در برابر آموزهوخیم
ي مسـلمان از  سخت مقاومت کردند و دانشجویان را از خواندن کتب فلسـفی فلاسـفه  

  رشد منع کردند.جمله ابن
از جمله توماس آکویناس در قرون وسطا سعی در  البته برخی از فیلسوفان مسیحی

دادن عقل و دین و هماهنگ ساختن وحی منزل خداوند با عقل بشري آشتی
قرون وسطی براي سازگار  . هر چند که تلاش فلاسفه)87: 1383الطویل،داشتند(توفیق

قت کوششی در جهت رام کردن عقل در برابر دین  و به ساختن عقل و دین در حقی
هاي فلسفی به دیده تمسخر کارگیري آن در تعالیم وحیانی بود. در مجموع، بحث

شدند مگر این که هدف از آنها اثبات محتویات کتاب مقدس و پی بردن نگریسته می
  به جلال و جبروت خداوند باشد. و این شیوه بیش از ده قرن رایج بود.

  
  هاي مسیحیرشد بر حوزههاي ابنتاثیر اندیشه

   و شـد  ترجمـه  لاتینـی  زبـان  بـه  مـیلادي  سیزدهم قرن آغاز در رشدابن مهم آثار
اروپـاي قـرون وسـطی عمـدتاً از طریـق       هاي اروپایی رواج پیدا کرد.دانشگاه همه در

  د.رشد با آثار ارسطو ارتباط پیدا کرهاي ابناندیشه
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 اروپایی علماي یافت. گسترش غرب در سرعتبه رشدابن هاينوشته و افکار
 قرن پایان از. پذیرفتندمی دیگر هر مؤلف از بیش را، رشد مفسرابن وسطی، قرون دوره
 در رشدابن فلسفه تا شانزدهم میلادي)، هجري (قرن دوازدهم دهم قرن پایان تا ششم
 مسلمانان میان در نخست ،ارتودکس العملعکس و برخلاف بود تفکر فرمانرواي غرب
از  کهآن از پس او هاينوشته. گرفت جا مسیحی روحانیان میان در سرانجام و اسپانیا

 به عالی آموزش مؤسسات دیگر و پاریس دانشگاه در عبور کرد، روحانی موانع مراجع
 ).31 :1362شریف،(درآمد مجاز مطالعات صورت

 غربی تفکر در بود، اسلامی دانشمندي که رشدابن ناحیه از تأثیر و نفوذ مقدار این
 این عجیب: گویدمی ژیلسون. شد غربی دانشمندان از بعضی تعجب مایه غیرمسلمان

 و شایع مفهوم به بخشیدن شکل در رشد،ابن مانند اندتوانسته قلیلی بسیار افراد که
 داشته تأثیر دارد عام مقبولیت تاریخی حقیقتی چون اکنون که وسطیمتداول قرون

 طریق از وسطی قرون اروپایی فلسفه که است ژیلسون اذعان نشانه جمله این. باشند
  ).219-217 1379:(مجتهدي،قرارگرفت ارسطو تأثیر تحت رشدتفاسیر ابن و شروح

  شـده در قـرون وسـطی فقـط در مـورد فلسـفه       در میان فیلسوفان اسلامی شناخته
رشـدیان لاتینـی   توان به سنت او و به ابـن تر کلمه میرشد است که به معناي وسیعابن

 رشد و افکار او نه فقط از یک تاثیر بلکـه بایـد از یـک مسـاله    کرد. در مورد ابناشاره
هاي بارز فلسـفه غـرب   بزرگ سیاسی و فرهنگی صحبت کرد که در واقع برخی ویژگی

رشـد و تشـکیل   هـاي ابـن  اندیشه شود. ادامهمل میاز اواخر قرن سیزدهم به بعد را شا
  جاماندن آثار او در غرب بود.رشدي حاصل بهمکتب ابن

 به رشد کهزیادي از ابن آثار توان بهمی غرب، در رشدابن از دلایل حفظ آثار
 دوران اروپاي که بود این هم دوم دلیل یافت اشاره کرد؛ و رواج شد ترجمه لاتینی
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 تحت وي این آثار را خود واقع در. بود رشدابن علمی روش پذیرش آماده رنسانس

  به رشته تحریر کشیده بود. دین فلسفه و میان تعارض تأثیر
 گوید:می زمینه همین در نیز دیویدلاسکم

 داشته وسطی قرون غربی تفکر در سینااز ابن نیرومندتري نفوذ حتی شاید رشدابن
 به تفسیرهایش هنگامی که و ارسطو بود؛ آثار اییاستثن و کامل رشد شارحابن. است

: 1380لاسکم،(شد تفکر ارسطو تاویل کاملی براي بسیار راهنماي شدند، ترجمه لاتینی
83 .(  

انواع ارجاعات بـه سـنت مشـائی بهتـرین      رشد با همههاي دقیق ابندر واقع شرح
ي گفتگو ساخت و قـرن  هاي هنرهاي آزاد را میدانی براتفسیري بود که دانشکده وسیله

 ،1972 :634در فلسـفه غربـی تبـدیل کـرد(     هاي تاثیرگذارسیزدهم را به یکی از دوره
bazan.( جملـه  یـک  در تـوان غرب را مـی  در تاریخی از لحاظ گستره رشدابن تأثیر 

 استشده هاییقله پیدایش موجب ارسطو از او تفسیرهاي و رشدفلسفه ابن سنت: آورد
 تجدیـد  دوره تـا  گرفته سیزدهم قرن دوم نیمه یعنی قرن، سه از بیش حداقل طی در که

 مـورد  و پابرجـابود؛  شـانزدهم،  قـرن  اول نیمه در یعنی رنسانس فرهنگی غرب، حیات
  .اندنامیده لاتینی رشدیانابن رسمی طور به را آنها که بوده استفاده متفکرانی و قبول

  
  »رشدیان لاتینیابن«مکتبی به نام 

اي در تفکر فلسـفی و  رشد در مسائل مابعدالطبیعه تأثیر گستردهتفسیرهاي ابن آرا و
لاتینـی در   رشـدیان آن ظهـور ابـن   هکلامی قرون وسطاي مسیحی گذاشـت کـه نشـان   

رشد تنهـا  ابن .)42ـ38 :1378،(ژیلسونبودهاي پاریس و پادوا در قرن سیزدهم دانشگاه
غرب یک مکتـب فلسـفی ایجـاد کـرد و     فیلسوف مسلمان است که به طور آشکار در 
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روشنی خود را از هواداران و یا پیروان او در فلسـفه خواندنـد و از   گروهی از غربیان به
کـار رفـت.   براي اشاره به آنان بـه » رشدیانابن«نیمه دوم قرن سیزدهم میلادي اصطلاح 

ی و برابـانت سـیگریوس   مـیلادي،  سـیزدهم  قـرن  در مکتـب  ایـن  نمایندگان معروفترین
  ).454 :1382ایلخانی،(بودند 12داسیانی بوئتیوس

زمینه گرایانه از آنها هاي عقلرشد و برداشترشدیان به آراي ابنتوجه ابنالبته 
، 13تامپیهاتینمیلادي،  1277 در کهتا این، کرد آمادهمخالفت مراجع رسمی کلیسا را 

 کردخالف دین اعلام رشدیان را محکوم و مرأي از آراي ابن 219اسقف پاریس، 
)Ebbesen, 1998:8.( اصالت عقل این است که مذهب  نهشده نشافهرست آراي یاد

گرایی محض در قرن سیزدهم به صورت مؤثر وجود داشته است و همین رشته از عقل
  .)44-43 :1378،امتداد یافت(ژیلسون بود که تا قرن هفدهم

  
  رشدیانرح محکومیت ابنط مخالفت کلیسا با تعالیم ارسطویی و زمینه

 دینـی  اعتقادات و فیلسوفان عقلانی هايتلاش با ارتباط در سیزدهم قرن در کلیسا
 عبـارت  نظریـه  ایـن . شد معروف »حقیقت مضاعف« به که کرد مطرح را اينظریه آنها

   نیـز  آن نقـیض  کـه  حـالی  در باشـد؛  حقیقت کلام در تواندمی چیزي که این از است
کنـد.  مـی  متهم کفر به را فیلسوفان نظریه این با کلیسا. باشد حقیقت هفلسف در تواندمی

که چگونه این سوءتعبیر بالا گرفت تا به محکومیت انجامید، باید براي بررسی درك این
 را در جامعـه  14غیرمسـیحی  به قرن سیزده اشاره کرد که بیشتر فیلسوفان آن دوره فلسفه

 تند تا تضاد بـین عقـل و دیـن را کشـف کننـد     کردند و وظیفه داشمسیحی تدریس می
)595 :1998،Ebbesen.(  
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رشد نقش روشنگري فلسفه ارسطو را در قرون وسـطی بـه   از آنجا که تالیفات ابن

ها با تعالیم دین مسیح در تناقض بود، موجـب قـدغن شـدن    عهده داشت، و این آموزه
هـا، بعـد از مـدتی    با وجـود ایـن مخالفـت    تدریس فلسفه ارسطو از طرف کلیسا شد.

 رشد را در دروس دانشگاه گنجانید و بـدین ترتیـب، فلسـفه   ابن دانشگاه پاریس فلسفه
  هاي دینی فارغ گشت.ارسطو نیز از محدودیت

 صادر پاریس را ارسطو در آثار تدریس اجازه نهم گریگوري پاپ 1231 سالدر 
 کلیسا متوجه اصحاب بعد از مدتی. شود او اصلاح خطاهاي ابتدا کهآن شرط به کرد

شرح  با ویژهبه را ارسطو هايآموزه فنون، استادان و شودنمی رعایت حدود این شدند
 نفوذذي مراجع طرف از کنند.می تدریس بود، ناسازگار مسیحیت تعالیم با که رشدابن

 دشو منجر آنها تبعید به تواندمی تعالیم اینگونه ادامه که شد اخطار استادان به مسیحی
)439.(Macclintock,1973:    

رشدیان به ویژه سـیگریوس برابـانتی، باعـث    جدیت و پیگیري از طرف برخی ابن
 دینـی  تعـالیم  معارض را رشدیانتعالیم ابن کند و چونخطر  احساس ،15تامپیه شد اتین

فلسفی را به عنـوان   آموزه 291میلادي  1277و  1270هاي در سالسرانجام دانست، می
ها براي مسـیحیت کفرآمیـز بودنـد و دلیـل     مغایر با دین محکوم کرد. این آموزه خطا و

 سـیگریوس نیـز  بسیاري از آراء شدند. در این محکومیت اصلی محکومیت محسوب می
رشدي بودنـد؛ در واقـع   این قضایاي محکوم شده اغلب، ارسطویی یا ابن .16دشمحکوم

دان آن به ویژه سـیگریوس برابـانتی و   هنر و استا هدف اصلی این محکومیت، دانشکده
محکومیـت کـه متوجـه تعـالیم     ایـن   ).Bazan،2002: 638(بودند 17بوئتیوس داسیانی

توانـد بـه   شد، بیشتر بر این مفهوم وارد بود، کـه فلسـفه مـی   سیگریوس و بوئتیوس می
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ها چنـدان آمـاده نبودنـد کـه بپذیرنـد      رشدياکتساب سعادت کامل بینجامد. اغلب ابن
  گیرد.زي فلسفی باید در حدود خداشناسی مسیحی قراررونظر

را به سبب عقایدش به جرم  سیگریوسدادستان تفتیش عقاید فرانسه  با این حال
. به فرستادبراي تبیین آرائش به دربار پاپ به رم را بدعت گذاري به دادگاه خواند و او 

نقد قرار گرفت و محکوم . بسیاري از نظریاتش مورد دساکن ش 18یتوردستور پاپ در اُ
دانست و می دینی تعالیم معارض تعالیم سیگریوس را تامپیه ).459: 1380(ایلخانی، شد

 به که گفت سخن غیرقابل بخششی خطاهاي و هاانحراف از یاد شده، در محکومیت
باور به  به را آنها سپس شدند؛ مرتکب پاریس فنونِ دانشکده در فنون استادان نظرش
  . )Werblowsky,1987:23(کرد متهم فمضاع حقیقت

، مدرسیان نه به جهت تعارض میان فلسفه و دین بلکه بـه جهـت   19به نظر پترارك
 اي از مسائل اساسـی اي خاص، یعنی مکتب ارسطویی، که در پارهشان از فلسفهحمایت

 ناچـار در چنـین وضـعیتی قـرار گرفتنـد     حقایق بنیـادي مسـیحیت اسـت، بـه     20منکر
  ). 67: 1391 (پارکینسن،

  هـاي فلسـفی در تاییـد    بیشـتر از برهـان   دلیـل اسـتفاده   پانزدهم، بـه  در طی سده
شـد. اوج ایـن جریـان، حکـم      هاي دینی، مرز سنتی میان عقل و ایمان شکسـته آموزه

بـراهین   بود که استادان فلسفه را مکلف بـه اقامـه   1513به سال  21شوراي پنجم لاتران
کرد. فحواي حکم آن بود که از این به در قبال جاودانگی می فلسفی بر موضع مسیحیت

حقیقت مضاعف براي بحث از موضوع جاودانگی براسـاس مبـانی    بعد، توسل به نظریه
  ).94: 1391(پارکینسن،دقیقا فلسفی، و مستقل از معیارهاي کلامی، جایز نیست

ون وسطی قر رشدیان یک رویداد مجزا از تاریخ غرب در دورهمحکومیت ابن
ها، ناخواسته عاملی نیست؛ بلکه آغازي است براي تحولات بعد از خود. این محکومیت
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بودند تا مردم را از توجه و باور تک بعدي به کلیسا رها سازند و وجود ارزش عقل و 

دانان در پی آن مختار بودن انسان را در کنار آن مطرح نمایند، تا جایی که خود الهی
  توان در تفسیر طو و تفاسیر آن برآمدند. ریشه این تحولات را میدر پی تعالیم ارس

رشدیان به دقت این تفاسیر رشد از ارسطو و به دنبال آن توجه و ارزش دادن ابنابن
اي تحت حمایت کلیسا متوجه دانست. افرادي چون سیگریوس با حضور در دانشکده

د محدودیت زمان خویش به تعارضاتی در دین حاکم و عقل ارسطویی شدند و با وجو
آن اذعان کردند هر چند نه به طور واضح؛ اما همین اذعان به وجود حقیقتی غیر از 

  تحولات بعدي قرون وسطی و عاملی براي محکومیت  کلیسا در آن زمان زمینه
  رشدیان شد. ابن

  
  رشدحقیقت مضاعف به ابن زمینه نسبت دادن نظریه

رشد به آن نحوي که به متکلمین مسیحی ابن هايفتهگ رشد،هاي ابندر میان گفته
مواردي به چشم  رشدیان،ابنمخالفان  آویزي شد برايقرون وسطی رسیده بود و دست

عقیده به قدم  ؛ ماننددهداو را در قطب مخالف ادیان الهی قرار می به ظاهر که خوردمی
  .رداگذمعجزه باقی نمیزیرا جایی براي عنایت الهی و ؛ عالم مادي و عقول محرك آن

   روش، موجـب شـد کـه مخالفـان     ت دادندنسب رشدابن اقوالی که به ها وگفتهاین
  را بـه او نسـبت دهنـد و    مضـاعف  رشد در قرون وسطی نظریه معروف به حقیقـت  ابن
 یوسسـیگر گـاه بـه   ایـن اشـتباه   . رشد و پیروانش را مورد انتقاد شدید قرار دهنـد ابن

  هرگـاه کـه در نظریـات ارسـطو بـه مـواردي بـر        یوس. گویا سیگرگرددبرابانتی برمی
اي براي او مبهم بـود، آن را بـه   خورد که با تعالیم مسیحی منافات داشت، یا به گونهمی

  ).90 :1383ویل،طالداد(توفیقرشد نسبت میحواشی ابن
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کند اگر ظواهر را کنار یکـدیگر بگـذاریم، بـه معنـاي بـاطنی      رشد تصریح میابن
نکته ابهام در نسبت این دو پیام است؛ آیا آنها در طول هم هستند یـا در   اهیم رسید.خو

هـاي  ماند و موجـب تاویـل و تفسـیر   جا مبهم باقی میرشد در اینکلام ابن عرض هم.
  .شودمتضاد می

حقیقت توان به این مطلب اشاره کرد که ها میاز عوامل این نوع سوء برداشت
چند لایه دارد، نه اینکه دین فقط یک پیام داشته باشد که مخاطب  رشددینی از نگاه ابن

او براي  اند و فلسفه هم پیام دیگري داشته باشد که مخاطب آن خواص باشند.آن عوام
هاي مردم را طرح کرد و این تقسیم یا به رفع تعارض موجود میان دین و فلسفه، دسته

حقیقتی مضاعف  رح شد، القاء کنندهعبارتی انفصال که براي توافق دین و فلسفه ط
رشد در رشد متهم به قول حقیقت مضاعف شد. از طرفی، حضور ابنکه ابنبود، تا این

کلیسا  تنش براي قدرت مطلقه قرون وسطی حضوري آرام نبود بلکه ایجادکننده
رشد را به همراه داشت هاي خود ابنشد و در نتیجه، حواشی براي اندیشهمحسوب می

رشد در مقابل جریان اصالت ایمان جریان اصالت عقل ابنها فراهم شد تا زمینه و
ایستاد و این باعث شد که کسانی به این عقیده برسند که راه تفکر عقلی و ایمان از هم 

 جداست.

  
  فصل المقالرشد در ارزیابی ارتباط عقل و وحی از نظر ابن

درسـت   کننـد، حقیقت مضاعف می رشد را قائل بهاي که ابنعدهتوضیح و توجیه 
  گوید یک حقیقـت هسـت کـه بـا دو بیـان مطـرح       نمیحتی رشد رسد. ابنبه نظر نمی

اي عمیـق کـه   کنـد؛ لایـه  هاي گوناگون از یک حقیقت را بیـان مـی  شود، بلکه لایهمی
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تواننـد آن را  اي سـطحی کـه عمـوم مـردم مـی     ن راه دارند و لایهآراسخان در علم به 

  .بفهمند
هستی شناسی  لحاظ به را حقیقت که بود این حقیقت دوگانگی به اعتقاد مهلاز

 هستی خود متن دو بودن، این و واقعاً دو تا است حقیقت که شویم معتقد و بدانیم» دو«

به صراحت با دو حقیقت مخالفت  فصل المقالرشد در دهد. ابنمی تشکیل را و واقع
مسلمین معتقدیم که شریعت ما الهی و بر حق  ما« گوید:کرده است، و در این اثرش می

و در ادامه بیان  ).39: 1358رشد،ابن»(دهداست ... و سرشت هرکس به آن گواهی می
 است ... شریعت و آن رضاعی خواهر و شریعت همگام کند، حکمت دوست ومی

 با دوستی آنها غریزه در و اند و ذاتاًبوده همراه یکدیگر با بالطبع دو امرند که فلسفه

گوید: نظر در اصول استدلال و براهین به مخالفت با است. و همچنین می یکدیگر
دستورات و احکام شرع منتهی نخواهد شد. زیرا حق با حق در تضاد نیست، بلکه با آن 

  ).88: 1358رشد،موافق و گواه است(ابن
مشترك  راه ،هاي وصول به حقیقتدرستی ندانستند که کدام یک از راهبرخی به

عامه مردم را از آن راه و از آن ابواب دعوت به دین و کسب  ،است که شارع اسلام
ها یکی است راه اند که همهاست. و کدام راه خواص است، و گمان کردهحقیقت کرده

اند و هم هم خود گمراه گردیده آنها اند؛از هدف و قصد شارع منحرف شده ،و بنابراین
آن راه عام و  اگراند. و در اینجا جاي این پرسش هست که اه کردهردیگران را گم

مردم مقرر  مشترکی که شارع اسلام در مورد معرفت و راه یافتن به حقیقت براي عامه
اند و نه آن راهی که دیگران از اهل نظر است نه آن راهی است که اشعریان رفتهداشته
مردم کدام است و به عبارت دیگر آن  ، پس راه مورد نظر شارع براي تعلیم عامهاندرفته
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-مردم را به حقیقت آشنا کرد کدام است؟(ابن توان عامهراهی که صرفا از آن راه می

  ).83: 1358رشد،
دهد این است که تنها راه کشف حقیقت و رسـیدن بـه آن   رشد میپاسخی که ابن

ن تامل آیات قرآر زیرا هرگاه داست. براي عامه مردم راهی است که در قرآن مقرر شده
شود، هر سه راهی که مناسب و مقرر براي عامه مردم است و طـرق مشـترك معرفـت    

 شـود مردم هم براي اکثر مـردم و هـم بـراي خـواص یافـت مـی       است هم براي عامه
  ).84(همان

  منظور  کلیسا که طور حقیقت، آن دوگانگی به شدن قائل بر را این عبارات راه
 تواننمی دلیل بندد. به همینگرفت، می می نتیجه آن از را نفیلسوفا کفر داشت ومی

 اصل این و تناقض اصل انکار باب دانست. همچنین در به دو حقیقت قائل را رشدابن
 کهاین بر تأکید با رشدابن که گفت توانمی حقیقت، همانی، حاصل از دوگانگی

توان است، می موافق خود با حتی و ندارد خود تضادي با هیچ و است یکی حقیقت
است.  توافق آن ویژگی بلکه ویژگی تناقض را ندارد و حقیقت پس که گرفت نتیجه

 خود اعتقاد عبارتی در است. او دانستهحقیقت نمی وصف را تناقض رشدبنابراین، ابن

   :داردچنین بیان می همانیاین و تناقض اصل دو هر به را
 عدم چیزي گاه هر شوند.می یکدیگر عدم جایگزین و وجود دو، آن از یک هر

 آن گردد، عدم چیزي ناپدید وجود و هرگاه گیردمی را آن جاي آن گردد، وجود ناپدید

- (ابن گردد منقلب وجود به عدم که خود  نیست ممکن گیرد. چونمی را آن جاي چیز

  ).133: 1384 رشد،
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 که طورآن حقیقت انگیبه دوگ اعتقاد به متهم رشد راتوان ابنبا این تفاسیر نمی

که بتوان این دو راي را در یک  بود راهی دنبال به پس باید دانست، بوده کلیسا منظور
  راستا و بدون تناقض فهمید.

خـوریم  رشد، به عباراتی برمـی شود با مرور در آثار ابنبه این ترتیب، مشخص می
رشـد بـر دیـنش    ابـن  اعتراف دارد. در واقع، نه فلسفه» وحدت حقیقت«که صراحتا به 

نویسد، هر فلسفه قبـل  طور که ژیلسون میاش. همانآسیبی رسانده و نه دینش بر فلسفه
کند حتی هنگامی کـه فیلسـوف در   از هر چیز یک فیلسوف دارد و این امر تغییري نمی

  ).45: 1384درجه اول متکلم نیز باشد(ژیلسون،
  

  گیريمرور و نتیجه
 مسـیحی  الهیـات  بـر  زیادي تأثیر که است اسلام جهان غرب متفکري از رشدابن

اي آزاد نسـبت بـه   نگاه عمیق و اندیشـه  رشدابن گفت توانمی که صورتی به گذاشت،
 از تأثیرگـذاري  ایـن  ارائـه داد. بعدي کلیساي قـرون وسـطی   دین را در مقابل نگاه تک

 ترجمه ثرتک. شد  شروع غرب به رشدابن هايترجمه ورود با سیزدهم قرن اول نیمه 

 مـدت  او در هاياندیشه شد باعث غرب در آن گسترش و لاتین به رشدابن هايکتاب

 .شود گفته سخن هاآن درباره و شود مطرح اروپا در فعال طور به قرن چهار

حقیقـت  « نظریـه  و در پـی آن طـرح    مقدس هايکتاب رشد ازو تاویل ابنتفسیر 
   بـه  غـرب  شـدید  اقبال باعثو  کرد، خنهر اروپا مدارس دراز طرف کلیسا » مضاعف

 نام به معتبري و مستقل مکتب کرد و باز اروپا فرهنگیتحول براي  را راه و شد رشدابن

  .آمد پدید لاتینی رشدیانابن
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رشد به عنوان فیلسوف و فقیه، به صراحت در آثار خویش فلسفه و دین را ابن
توضیح و  ،تبیین است که ه و برهاندین در بستر فلسفکند. گویاي یک حقیقت بیان می

روابط  ،تر به فلسفهرشد با میدان دادن بیشابن .آوردعقلانیت خویش را به دست می
رشد با در واقع حضور ابن.کندمند بیان میسامان و مدون ايدین و برهان را به گونه

با تکیه  رشدیان بود تا نظریات خود راتفاسیرش از ارسطو  به صورت سپري براي ابن
رشد مضاعف رشد به صورت غیرمستقیم بیان کنند، اما در واقع آنچه ابنبر عقاید ابن

  هاي نگرش به سوي حقیقت بود.                     کرد حقیقت وحی و عقل نبود بلکه شیوه
 اند و حوزهرشدیان هر دو در حوزه فلسفه و عقل، پیرو ارسطو بودهرشد و ابنابن

دین شاید سلیقه آنها یکسان نیست. به هر حال  ی داشتند، اما در حوزهکاملا مشترک
وضوح نمایان بهفصل المقال رشد از قول به حقیقت مضاعف به هر معنایی در تبرئه ابن

دین، مسیحی بودند با مطالب و متونی که توسط کلیسا  رشدیان در حوزهاست، اما ابن
رشد در رابطه عقل و وحی در ش عقاید ابنشد. با این اوصاف حضور و نقمدیریت می

  رشدیان مشهود است.قرون وسطی در باورهاي ابن
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  هانوشتپی

شهري در منطقه ، Cordovaو به انگلیسی Córdobaکوردوبا یا قُرطبَه، به اسپانیایی  -1
یکی ازشهرهاي  »قرطبه. «اَندلُس در جنوب اسپانیا و مرکز استان کوردوبا در اسپانیا است

ازاین شهر همواره به عنوان یکی  .و پایتخت حکومت امویان در اندلس بود »اندلس« فمعرو
  .شودترین مراکز تمدن وفرهنگ اسلامی یاد میازمهم

 یلاديم 1112-1058، هجري قمري450-520 -2

هاي اسلامی، بزرگ قاضیان و کسی بـود کـه گماشـتن و عـزل     القضات در حکومتقاضی -3
در اندلس، در شهر قرطبـه   .پرداخته استد نیز به کار قضا میقاضیان به دست او بوده و خو

ایـن منصـب   . شـد الجماعۀ شناخته میالقضات به وجود آمد که به قاضیمنصبی شبیه قاضی
. القضات در شـرق بـه وجـود آمـده بـود     گیري منصب قاضیحدود سی سال پیش از شکل

ی بود که به امور قضایی نیـز  الجماعۀ در قرطبه شخصیتی داراي اهمیت علمی و سیاسقاضی
 پرداخت.می

  184ي ي اعراف، آیهسوره -4
  "و کذلک نري ابراهیم ملکوت السموات و الارض " -5
  "افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت " -6
  191ي عمران، آیهي آلسوه -7
ا از خوانـدن  کس که مردم اهل و شایسـته ر گوید مثلَ آنرشد در توضیح این سخن میابن  -8

اي از مردم فرومایه از مطالعـه ایـن   برد پاهکند به این دلیل که گمان میکتب حکمی منع می
دارد تـا  اي را از نوشیدن آب گوارا باز میکسی است که تشنهاند، همچون کتب گمراه شده

انـد، زیـرا مـرگ حاصـل از     نوشـیدن آب مـرده   بمیرد بدین دلیل که، مثلا کسانی به واسطه
: 1358رشد،وشیدن آب امري عرضی است و اما مرگ حاصل از عطش امري ذاتی است(ابنن

38.(  
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 ما غیر فى بین فذلک به معرفتها یطلب و بالعقل الموجودات اعتبار الى دعا الشرع أن فاما« -9
رشد در . ابن)2الأَْبصارِ(حشر، أوُلی یا فاَعتبَِروُا: «قوله مثل »تعالى و تبارك اللّه من کتاب آیه

 الشرعى و العقلى أو العقلى القیاس استعمال وجوب على نص هذا و گوید:این آیه می ادامه
  معا.

غزالی است، (غزالی در این کتاب به  تهافت الفلاسفه، که پاسخی به کتاب تهافت التهافت -10
 که هر دوي آنان سخنگوي ارسطو هستند حمله کرده است)سینا و فارابی، به اعتبار اینابن

سینا به غزالی پاسخ دهد؛ زیرا هجوم او به خواسته که در دفاع از ابنرشد نمیالبته ابن
 رشدبنهدف ا اما به هر حالشدیدتر از هجومی است که به غزالی کرده است  گاهی سیناابن
هایی است که غزالی ] رد دلیلتهافت التهافتــ از نوشتن این کتاب [وبنا به گفته خود ا ــ
پشتوانه «رشد، سینا مطرح کرده است، دلایلی که به گفته ابني مخالفت با فلاسفه و ابنبرا

  ».برهانی ندارند
رشد است که به نوعی مورد سوءتفاهم قرار گرفته و درواقع همین قسمت از سخنان ابن -11

  او به راه انداخته است. را درباره» حقیقت مضاعف«عقیده معروف به 
12-   Boetius Dacia 
13-  Etienne Tempier 

  عمدتا ارسطویی -14
15- Étienne Tempier 

 را آموزه 219 بعد سال هفت و آموزه 30 اعلامیهاي طی 1270سال به پاریس، اسقف تامپیه -16
  .کرد شمرد محکوم می انحراف و خطا که

17-  Boethius of Dacia 
  هاي ایتالیا است.ترین کلیساشهري در مرکز ایتالیا.کلیساي جامع اوریتو از معروف -18
وي اغلب به عنوان  ؛ایتالیایی است اندیشمند  Francesco Petrarca)ك(فرانچسکو پترار -19

    .دشوشناخته می» پدر اومانیسم«
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، علم خدا به جزئیات حادث، بحث معاد، ابدیت جهان،  مانند قدم عالم و جاودانگی نفس -20

رشد در ابن اند.فاعلیت خداوند و ... دین اسلام و مسیحیت در اغلب این مسائل مشترك
  است.هاي غزالی پاسخ دادهبه این مسائل اشاره کرده و به نقد تهافت التهافتکتاب 

باسیلیکاي رم ایتالیا)موضوعات مورد بحث: احتیاج به  –م  1123(	شوراي اول لاتران -21
  رئیس: پاپ کالیستوس دوم	.اسقف 300اعضا: . رویارویی با مسائل سیاسی و اجتماعی روز
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